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اصل اول؛ حفظ اعتماد و 
حرمت بین پزشک و بیمار

هــر از چنــد گاهــی خبرهایی  
بــا  بدرفتاری هــا  برخــی  دربــاره 
بیماران از گوشــه و کنار کشــور به 
گوش می رســد. این اخبــار از چند 
نظر قابل بررســی و تأمل است. در 
ابتدا بایــد دقت کرد آنچــه اتفاق 
افتــاده، نتیجــه اهمال پزشــک و 
کادر پزشــکی بوده اســت یا کادر 
درمانی وارد عمل شده  و اقدامات 
لازم را برای بیمــار انجام داده اند، 
امــا اقدامــات آنهــا موفقیت آمیز 
نبوده اســت و نتوانســته اند نتیجه 
دلخــواه را بگیرنــد. گاهــی آنچه 
به  تحت عنوان تخلفات پزشــکی 
سازمان نظام پزشکی کشور ارجاع 
داده می شود، مربوط به مورد دوم 
است که خوشبختانه در این موارد 
پیگیری های لازم توسط دادگاه این 
ســازمان صورت می گیرد. اما آنچه 
مثــلا در جریان ماجرای ســوختن 
مادر در اتاق زایمان بیمارستانی در 
تهران یا خبری  که درباره ســوختن 
کودکی   منتشر شده، افتاده، اشتباه 
یــا اهمــال کادر پزشــکی اســت. 
به ویژه گاهی در اخباری که درباره 
بیمارســتانها    منتشــر می شــود، 
مواردی از برخورد تند با بســتگان 
بیمــار نیز منعکس شــده اســت 
کــه باید درباره آن هشــدار داد. در 
و  بیمار  پزشــکی،  اســتانداردهای 
همراهان او باید به طــور کامل در 
جریان بیماری و راه حل های درمان 
قرار گیرند تا بتوانند با آگاهی کامل 
دســت بــه انتخــاب روش درمان 
بزنند. این موضــوع حتی در موارد 
اورژانســی که سرعت عمل ایجاب 
می کنــد پزشــک ســریعا تصمیم 
بگیــرد، نبایــد فراموش شــود. اما 
گاهــی گــزارش شــده پرســتار  یا 
حتی خدمــات  ، در برابر پرســش 
ها و نظرات بســتگان بــا تندی به 
او پاســخ داده و حتی بــه او گفته 
اســت چیزی درباره رونــد درمان 
نمی دانــد. واقعیت این اســت که 
آنچه بیشترین اهمیت را در سیستم 
پزشــکی و درمانی یک کشور دارد، 
حفــظ اعتماد و حرمــت بین کادر 
پزشــکی و بیمار اســت. مهم ترین 
ایــن پروســه،  عامــل درمــان در 
اعتمادی است که بیمار به پزشک 
می کند و براساس این اعتماد است 
که دســتورات درمانی و بهداشتی 
او را رعایــت می کنــد. بنابراین هر 
نــوع رفتــاری کــه این اعتمــاد را 
خدشه دار کند، محکوم است. حتی 
لازم به یادآوری اســت که بسیاری 
از پزشــکان حــاذق تاریــخ ایران، 
از نظر اخلاقی انســان های بســیار 
برجسته ای بوده اند و نه تنها توهین 
در رفتار آنها جایی نداشته که حتی 
موقعیــت آنها هرگز باعث نشــده 
اســت با غرور و تکبر با بیمار خود 
رفتــار کنند. اما در کنــار همه اینها 
باید به شــرایط واقعی که پزشکان 
و پرستاران نیز در آن عمل می کنند، 
اشــاره کــرد. آنجــا کــه خدمات 
درمانــی و پزشــکی و کیفیــت آن 
کاهش پیــدا می کند، لاجرم برخی 
از اســتانداردهای اخلاق پزشــکی 
نیز کم رنگ می شــود. وقتی در یک 
بیمارستان که نیازمند کادر پزشکی 
با ۵۰ نیروســت، ۲۰ نفر مشــغول 
هســتند و در ازای انــرژی ای کــه 
بــازده درآمدی ندارند،  می گذارند، 
ایــن رفتارها درنتیجه خســتگی یا 

عدم رضایت، اتفاق می افتد. 
یکــی از واقعیت هایی که درباره 
وضعیت درمانی و پزشکی در ایران 
گفته می شــود، درآمد و دســتمزد 
پایین پزشکان و کادر پزشکی نسبت 
دنیاست  توسعه یافته  کشورهای  به 
و ایــن می توانــد عاملی باشــد که 
زمینه کاهش کیفیت خدمات رسانی 
را ایجــاد کنــد. بــه همیــن دلیل 
وضعیت  درنظرگرفتن  بــدون  نباید 
سیســتم پزشــکی و درمانی کشور، 
بــه قضاوت پزشــکان و پرســتاران 
پرداخــت. بــا این وجود ایــن نکته 
نیز باید موردتوجه باشــد که برخی 
به هیچ وجه  اخلاقی  استانداردهای 
قابل چشم پوشــی نیســتند و در هر 

شرایطی باید رعایت شوند. 

نگاه

آیا مجسمه میرزاکوچک خان به میدان رشت 
بازمی گردد؟ 

شرق: درخت هــا را بریدند، مجسمه میرزا را بردند، کف را کوبیدند و میدان 
شــهرداری رشــت دســتخوش تنش شــد. این تنش از چهارماه پیش با 
اجرائی شــدن تصمیم شهرداری مبنی بر پیاده راه سازی در قلب شهر رشت 
شــدت گرفت؛ اقدامی که واکنش تند مسئولان شورای شهر و دوستداران 
هویت شــهری را به دنبال داشــت. از ســوی دیگر، برخی این حرکت را در 
راستای تغییر چهره شهر و رفع مشکلات ترافیکی دانستند و از آن استقبال 
کردند. رســانه های گیلان نقدهای بسیاری به این طرح داشتند و مسئولان 
شهرداری ریشــه این هیاهو را در اختلافات سیاسی دانستند. هرچند طرح 
چندین بار متوقف شــد، اما شــهردار همچنان باقوت به اجــرای آن ادامه 
می دهد. مسئولان میراث فرهنگی در آخرین بازدید از میدان تاریخی وعده 

می دهند که مجسمه میرزاکوچک خان به میدان شهرداری بازمی گردد. 
میدان شــهرداری با وســعتی حدود هفت هزار مترمربع، اولین میدان 
بلدیه ایران و هسته مرکزی شهر رشت به شمار می رود. قطع درختان اولین 
اقدامی بود که واکنش مردم شــهر را برانگیخت اما خدشه ای به تصمیم 
شــهردار وارد نکرد. تا اینکه در آذرماه ۱۳۹۴، هنگام گودبرداری کف میدان 
تعدادی سفال، کوزه و قبر کشف شد و میراث فرهنگی گیلان خبر از بررسی 
کارشناســی قدمت آثار داد اما سخنگوی شــهرداری این اشیا را بی ارزش 
دانســت و بدون درنظرگرفتن این دیدگاه، فعالیت ها بدون اینکه کاوشــی 

صورت بگیرد، دوباره از سر گرفته شد. 
خاطره ۷۵سالگی یک میدان مهم

در شــماره هجدهم روزنامه «نسیم شــمال» به تاریخ نهم ربیع الثانی 
۱۳۲۶ در صفحه سوم آمده: «انجمن مبارک بلدیه به سعی و اهتمام آقای 
حاج میرزا خلیل آقا، که رئیس بلدیه اســت، شب و روز در فکر ترفیع حال 
اهالی و تخفیف قیمت اجناس و ارزانی ارزاق می باشــند. راه پیربازار، که از 
خرابــی ممتنع العبور بود، در این ایام به اهتمام بلدیه به نیکوترین طرحی 
مشغول تعمیر است و ایضا بلدیه قول داده است که هر شب  هزار چراغ از 
الکتریسیته و فانوس های ملوّن در معابر و محلات شهر رشت روشن کند». 
در زمان تصدی حاج میرزا خلیل آقا، ساختمان کنونی شهرداری رشت هنوز 
ساخته نشده بود و اداره بلدیه در محل ساختمان «خوستاریا» مستقر بود. 
بر پایه خبری که تحت عنوان اخبارات شهری در شماره دوازدهم روزنامه 
«نسیم شــمال» در ۱۲۸۶ هجری شمسی منتشر شده، نخستین اداره بلدیه 
رشــت، پس از انتخاباتی که در روز دهم بهمن ۱۲۸۶ برای تشکیل انجمن 
بلدیه برگزار شد، تأسیس شــد. برگزاری انتخابات مذکور و آغازبه کار اداره 
بلدیــه، که هم زمان با تهــران صورت گرفت، تأثیرات فراوانی در توســعه 
شــهری رشت داشــت. طبق خبر درج شــده در روزنامه «پرورش» شماره 
۱۳۵ چهارشنبه اول تیر ۱۳۰۵، اداره بلدیه رشت در این تاریخ به ساختمان 
نوساز خود انتقال یافت؛ ساختمانی که با الهام از معماری نئوکلاسیک اروپا، 
به ویژه معماری سنت پترزبورگ روســیه و به  دست معماران ایرانی مقیم 

رشت ساخته شد و تا امروز یعنی ۷۵ سال بعد زنده مانده است. 
همه چیز بی پاسخ است

طبق قانون، هرگونه اقدامی برای ساخت وساز در محوطه تاریخی باید 
با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام شود، مسئولان میراث 
فرهنگی رشت اما پاسخی درســت در این زمینه نمی دهند. باقریان، ناظر 
اجرای پروژه از سوی میراث فرهنگی رشت، حاضر به گفت وگو نمی شود: 
«به من گفته شــده در این زمینه صحبت نکنم، شــما سؤالات را بفرستید 
فــردا صبح جوابش در ایمیلتان اســت»؛ وعده ای که محقق نمی شــود. 
علیــزاده، رئیس اداره میراث فرهنگی رشــت، تماس های متعدد را بدون 
پاســخ می گذارد و هیچ یک از کارشناســان میراث فرهنگی هم حاضر به 
همکاری نمی شوند: «خود حضرات می دانند که چه اتفاقی دارد می افتد، 
مــا اظهارنظری در این مورد نمی کنیم». بااین حال، محمدحســن طالبیان، 
معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری، می گوید: 
«در جریان اجرای این پروژه هســتیم و به زودی هیأتی را برای نظارت راهی 
می کنیم».برخی از شــنیده ها حاکی از آن است که مجوز پیاده راه سازی از 
ســوی مدیران قبلی میراث فرهنگی رشت داده شده و حالا سازمان میراث 
فرهنگی در مقابل عمل انجام شــده قرار گرفته است. این گفته به صورت 
رســمی از سوی مســئولان میراث فرهنگی تأیید نمی شــود. مهدی رهبر، 
باستان شناس پیش کســوت که مسئولیت مشاور میراث فرهنگی این شهر 
را برعهده دارد، اما از اتفاقاتی که در میدان تاریخی رشــت می افتد اظهار 
بی خبری می کند: «من در جریان پروژه ساماندهی این میدان نیستم اما اگر 

اقدامی بدون هماهنگی با میراث فرهنگی انجام شود، غیرقانونی است».
یک مجسمه چقدر مهم است؟ 

علیرضا حسنی، سخنگوی شهرداری رشت، در گفت وگویی با رسانه ها 
اعــلام می کند: «جابه جایی تندیــس میرزاکوچک خان جنگلی برای بهبود 
فضای شهری و ارتباط معنایی و معنوی با بطن جامعه انجام گرفته است. 
در راســتای اجرای هرچه بهتر طرح بازآفرینی شــهری، با توجه به پروژه 
پیاده راه ســازی و احیای بافت تاریخی شــهر، تغییراتی در وضعیت سابق 
میدان شهدای ذهاب (شهرداری) اعمال خواهد شد که جابه جایی تندیس 
میرزاکوچک و انتقال آن به ابتدای خیابان ســعدی، یکی از موارد حساس 
و بااهمیت به شــمار می رود. مجموعه شــهرداری رشــت با هماهنگی، 
هم نظری و بهره گیری از خرد جمعی کارشناســان تصمیم به جابه جایی 
تندیس یادشده گرفته است».بااین همه باز هم سؤال ها به قوت خود باقی 
می مانند. اگر سازمان میراث فرهنگی از جابه جایی مجسمه بی خبر است، 
پس شهرداری با کدام خرد جمعی تصمیم به این کار گرفته؟ اگر مسئولان 
میــراث فرهنگی در جریان هســتند، چرا هیچ کدام حاضر به پاســخ گویی 
نیستند؟ از ســوی دیگر چرا تکلیف آثار تاریخی به دست آمده از این میدان 
به درستی مشخص نشد؟ آیا اقدامات شهرداری قرار است به هویت شهری 

رشت کمک  کند یا به آن آسیب برساند؟ 
اتفاق خوب و اتفاق بد

قلی نژاد، یکی از مسئولان  از تصویب صورت جلسه ای در بازدیدش خبر 
می دهد که براساس آن مسئولان شهرداری رشت قول داده اند تا در زمینه 
انتخــاب مصالح دقت لازم را انجام دهند و از ســوی دیگر عناصر تاریخی 
چون دارالحکومه، نقاره خانه و تکیه دولت به نوعی احیا شــوند یا المانی 
از گورســتانی که وجود داشــته نشان داده شــود. از طرف دیگر قرار شده 
مجســمه میرزاکوچک خان دوباره به جایگاه اصلی اش بازگردد. او بر این 
باور است که اینها حداکثر تمناها و خواسته های میراث فرهنگی است اما 
به هرحال هر پروژه ای نقاط قوت و ضعفی دارد. قلی نژاد درباره آثار تاریخی 
به دســت آمده طی گودبرداری اظهارنظر نمی کند: «احتمال اینکه این آثار 
مربوط به دوره صفویه باشند زیاد است. . یکی از مسائل مهم این است که 
با توجه به محدودیت های موجود، در این طرح، محدوده ای تعیین شده که 
اگر فازهای بعدی آن ادامه پیدا نکند به مشکل برمی خورد؛ مثلا بار ترافیکی 
به کوچه پس کوچه های شــهر کشیده می شــود و بسیاری مسائل دیگر که 
نباید از دید مســئولان پنهان بماند.  حال باید دید، سرنوشــت آن بلدیه که 
حاجی میرزاخلیل، از مشــروطه خواهان صدیق، مأمور تأســیس آن شــده 
بود و انجمنی به ریاســت حاجی میرزا یوسف خان و عضویت سیدمهدی 
رئیس  الواعظیــن، ناصرالتجــار، میراحمــد امام، حاجی میــرزا ابوطالب و 
میرمنصــور هدی به نام «انجمن بلدیه» برای راه اندازی آن به وجود آورده 

بود، به کجا خواهد رسید. 
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یک مفهوم 

مهسا علی بیگی:قیمت مســکن حبابی بود که در دوره هشت ساله دولت های نهم 
و دهم، بزرگ شــد، پس از مدتی کوچک شــد، اما هیچ وقت نترکیــد. حبابی که با 
بادکردنش، خانه دارشــدن برای خیلی ها تبدیل به رؤیا شد. رؤیایی که نزدیک بود 
در سال ۱۳۹۴ محقق شــود؛ چراکه با آغاز سال ۹۴ تحلیل های کارشناسان مسکن 
همگی حــول ثابت ماندن قیمت خانه می چرخید. با ایــن تحلیل ها بود که امید از 
جامه مســتأجری بیرون آمدن و رخت مالک به تن کردن، جان گرفت و بالید تا نیمه 
دوم سال که معلوم شد همان قدر که قیمت ها راکد است، بازار خریدو فروش خانه 
هم کســاد است. سال تمام شد و امید به حســرت بدل شد. با دکتر «حسین باهر»، 
جامعه شــناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، درباره امید و 
حسرت خانه دارشدن گفت وگو کرده ایم. باهر معتقد است نمی توان نیاز به داشتن 
ســرپناه را انکار کرد، اما باید دانست تملک یک میل است که از بی ثباتی اقتصادی 
و نبود امنیت در تأمین معاش می آید و می تواند تبدیل به فرهنگی شــود که در آن 

مستأجر مستحق است و حقیر.
 مســکن یا آنچه در ادبیات روزمره با عنوان «خانه» با آن سروکار داریم، چه  �

نقشــی در حیات فردی و اجتماعی افراد دارد؟ آیا می توان از حسرت داشتن 
خانه به  عنوان یکی از حسرت های سال ۱۳۹۴ نام برد؟

به  طور کلی تمدن بشــری از خانه ســازی شروع می شــود؛ یعنی آغاز تمدن و 
شکل گیری فرهنگ با بیرون آمدن انسان از غارها و شروع ساخت خانه و مسکن در 
یک محل است. برای پی بردن به اهمیت و نقش مسکن در حیات فردی و اجتماعی 
افراد کافی اســت به معنی این کلمه دقت کنیم؛ مســکن یعنی محل سکونت و 
آرامــش. حتی می توان گفت موجودات زنده به  طــور غریزی به  دنبال جایی برای 
ســرپناه هستند تا حیاتشان را از خطر و آسیب حفظ کنند. همه موجودات از ماهی 
دریا تا مرغ هوا به دنبال چنین ســرپناه و مسکنی هستند. پس خانه داشتن یک امر 
عرضی نیست، بلکه نیازی ذاتی و امری قدیم است، اما جوامع بشری به شکل های 
مختلف با این نیاز برخورد می کنند؛ برای مثال در کشــوری مثل کانادا که خود من 
آنجا تحصیل کرده ام و ســکونت داشته ام، میل به مالکیت خانه کم است. در آنجا 
شرکت های خانه سازی، منازلی را می سازند و برای اجاره به  صورت مبله در اختیار 
مستأجر می گذارند. خود من در دوران دانشجویی هر دو سال یک بار بسته به توان 
مالی ام، خانه ام را جابه جا می کردم. اگر توان مالی ام بیشتر شده بود، منزل بزرگ تری 
می گرفتم و برعکس. البته ارزش افزوده ای که هر ســال به اجاره بها اضافه می شد 
هم از قانون مشــخصی تبعیت می کرد و از یک درصــد خاص تجاوز نمی کرد. به 
 علاوه ســود سرمایه گذاری در بانک ها به شــکلی تنظیم می شد که با افزایش نرخ 
اجاره بها هماهنگ باشــد و شــرکت های ارائه خدمات مسکن، به اجاره دادن خانه 
رغبت داشــته باشند. از طرف دیگر خود مردم هم فرهنگ حفظ خانه اباواجدادی 
به  عنوان نشانه هویتشان را نداشتند و به همین دلیل مایل به خرید خانه و اقامت 
طولانی مدت در یک مکان نبودند؛ بنابراین باید در اینجا بر دو موضوع تأکید کنم؛ اولا 
داشــتن مسکن و سرپناه یکی از نیازهای اساسی موجودات زنده است و ثانیا شکل 
پاســخ گویی به این نیاز در جوامع مختلف با فرهنگ های مختلف، متفاوت است. 
به این معنی که در جامعه ای که شــکل خانواده در آن گسترده است، پاسخ به این 
نیاز متفاوت اســت.  در جامعه امروز ما حتی گاهی فرزندان پس از بلوغ و پیش از 
ازدواج نیز دنبال داشتن مسکن مستقل هستند؛ بنابراین یک جامعه توسعه یافته باید 
بتواند براســاس ظرفیت هایش و با توجه به فرهنگش به این نیاز پاسخ دهد. یکی 
از مشــکلات اصلی امروز جامعه ما که نمی تواند به این نیاز به درستی پاسخ دهد، 
جمعیت بســیار زیاد کشور اســت. زمانی که من محصل بودم، جمعیت ایران ۱۸ 
میلیون نفر بود. حالا با گذشت پنج دهه این عدد به ۸۰ میلیون رسیده است؛ یعنی 
به  طور متوسط هر سال بیش از یک میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده است. 
در کنار این جمعیت انبوه، غلظت تمایل به مالکیت هم بســیار بالاست. به همین 

دلیل آنچه شما به آن می گویید حسرت خانه دارشدن اتفاق می افتد.
 خود این تمایل شــدید به مالکیت، ناشی از بی ثباتی اقتصادی و حس نبود  �

امنیت مالی نیست؟
کاملا درســت اســت. فقدان امنیت اقتصادی مانند فقــدان هر نوع امنیت 
دیگری، باعث می شود انسان میل و طمع اندوختن پیدا کند. معمولا شما دیده 
یا شنیده اید که مردم در دوران جنگ ها به انبارکردن غذا روی می آورند که ناشی 
از نبود امنیت سیاسی و اقتصادی است. تجمع مال یا به تعبیر قرآن کریم، تکاثر، 
دلایل بســیاری می تواند داشــته باشــد که یکی از دلایل آن تأمین نشدن و نبود 
امنیت اســت که این تأمین نشــدن و نبود امنیت، فرهنگ خاص خودش را هم 
ایجاد می کند. از طرف دیگر، ایران کشوری خشک است و دوره های خشک سالی 
و قحطی وحشتناکی را از سر گذرانده است. هنوز هم در روستاهای ما که محل 
سکونت کسانی است که زندگی شان به کشاورزی و دامداری وابسته است، انواع 
روش های ذخیره کردن مواد غذایی وجود دارد. این موضوع حتی به روستاهای 
ایران نیز محدود نیست و نسلی از شهرنشینان ما نیز خاطرات جمعی از نداری 
و قحطی دارند. این قحطی و نداری به شکل نبود امنیت اقتصادی در نسل های 
دیگر دیده می شــود؛ بنابراین اگر ســازوکارهای تأمین معاش یا ســازوکارهای 
حمایتی، مانند بیمه همه گیر شود، تصور من این است که همگان به این صرافت 
نمی افتند که حتما باید صاحب خانه یا خودروی شــخصی باشند؛ مثال ساده 
این رفتار ناشــی از بی ثباتی اقتصادی را در مســئله قیمت بنزین بسیار دیده ایم؛ 
به طوری که تا سال ها اگر خاطرتان باشد، شب عید که می شد خیلی ها حتی اگر 
باک ماشین شــان بنزین داشت، باز قبل از سال نو حتما مقداری بنزین می زدند تا 
پس از ســال نو، قرار نباشد بنزین با قیمت بالاتر بزنند. چه صف های طولانی ای 
که شــب های قبل از ســال نو، برای این بنزین با قیمت پایین تر از ترس بنزین با 

قیمت بالا در سال جدید، تشکیل نشد!

 با توضیحات شما آیا می توان این موضوع را مطرح کرد که چون این احساس  �
ناشی از یک شرایط عینی است، برای تغییر آن نیز شرایط عینی اقتصادی باید 
تغییر کند؟ یا امکان تغییر ذهنیت و فرهنگ، مستقل از شرایط عینی زندگی افراد 
وجود دارد؟ مثلا با تبلیغات رســانه ای از مــردم بخواهیم که به دنبال مالکیت 

نباشند.
من معتقدم آنچه در ایران اتفاق افتاده است، تأثیر شرایط عینی بر ذهنیت بوده 
یا به تعبیر دیگر این شــرایط از خودآگاه ما به ناخودآگاه مان رفته اســت؛ یعنی ما 
به چشــم دیده ایم که اگر کسی صاحبخانه نباشد، مجبور است هر سال زندگی اش 
را کول کند و از یک خانه به خانه دیگر برود یا اگر کرایه نداشــته باشــد بدهد، آواره 
کوچه و خیابان و زیر پل می شــود و هیچ نهاد حمایتــی ای وجود ندارد که به او و 
خانواده اش سرپناه بدهد؛ بنابراین می خواهد به هر قیمتی که شده، حتی صاحب 
یک آلونک شود. اینکه ما در ادبیات روزمره مردم می شنویم که به هم می گویند هر 
جای تهران، حتی ۳۰ متری و ۴۰ متری هم شــده، بخر، نتیجه همین دربه دری های 
اجاره نشینی است؛ بنابراین من فکر می کنم بدون تغییر آن شرایط عینی، نمی شود 

طرز تفکر و ذهن را تغییر داد.
  چقدر این طرز تفکر صحیح است؟ اصلا می شود گفت خانه نداشتن باعث  �

ایجاد برخی آسیب های اجتماعی دیگر می شود؟
بله، طلاق یکی از آسیب های ناشی از این وضعیت است.

  چرا؟ �
چون خودش عامل دعوا و درگیری بین زوجین اســت. البته مســکن بخشی از 
عامل مهمی به اسم اســتطاعت مالی است که برای ازدواج اهمیت بسیار زیادی 
دارد. شما کافی است سری به مراکز مشاوره بزنید تا صحت این حرف برایتان ثابت 
شود. من مواردی را دیده ام که دختر و پسر چندین و چند سال با هم نامزد بوده اند، 
هر دو هم شاغل بوده اند، در این چند سال پول جمع کرده اند که بتوانند رهن و اجاره 
و خرج عقد و عروسی را جور کنند، بعد که رفته اند سر خانه و زندگی شان دیده اند 
باز هم از عهده خرج ها و قسط ها برنمی آیند و این آغاز بحث ها و جدل ها شده و از 
هم جدا شــده اند. اتفاقا من معتقدم باید به جوان ها گفت استطاعت مالی را یکی 
از معیارهای ازدواجشــان قرار دهند. حتی اســتطاعت مالی به نظر من باید معیار 
اول هم باشــد؛ یعنی اگر کســی توان تأمین مخارج زندگی اش را ندارد، نباید سراغ 

معیارهای دیگر مثل علاقه، شخصیت اجتماعی و فرهنگی و... برود.
 توانمندی مالی عامل مهمی برای ازدواج است، اما شاید لزوما خانه دارنبودن  �

منجر به طلاق نشود؛ چون کسی که خانه دار نیست، می تواند جایی را اجاره کند.
ببینید فرهنگ موجر و مستأجری در ایران، فرهنگ درستی نیست. من اشاره کردم 
اجاره نشــینی مخل آسایش زوجین است. دلیلش این اســت که در ایران موجر و 
مستأجر همیشه با هم دعوا دارند؛ چون مستأجر قضاوتش درباره موجر این است 
که دزدی کرده که توانسته پولی به هم بزند و خانه ای بخرد و اجاره دهد و برعکس 
موجر هم همیشه منتظر است مستأجر پولش را بخورد و ندهد. به همین دلیل مرتبا 
با هم در حال گرو و گروکشی هستند. جالب تر اینکه فکر می کنیم هر کس مستأجر 
شد، مســتحق هم هست و به همین دلیل یک تحقیر هم همیشه با مستأجربودن 
همراه است. تا جایی که اگر کسی مستأجر باشد، اوست که باید به مالک سلام کند، 

نه برعکس!
 با این توضیحات آیا می توان از امیدی به اسم امید به خانه دارشدن در دوران  �

رونق اقتصادی پسابرجام سخن گفت؟
بله. البته این ربطی به دوران پســابرجام یا روی کار آمــدن دکتر روحانی ندارد. 
مردم همیشــه پس از روی کار آمــدن یک رئیس جمهور یا حتــی تغییر یک مدیر، 
کمبودهایشــان را با آرمان تغییر در وضعیت جدید جبران می کنند؛ یعنی شما فکر 
می کنید وضعیت فعلی تان به شکلی اســت که باید تغییر کند، اما نمی توانید آن 
را تغییر دهید و تغییر مدیریت را بهانه ای برای برطرف شــدن مشکلاتتان می بینید. 
البتــه خود دولت ها و مدیریت ها هم از این موضوع اســتفاده می کنند. اصلا یکی 
از شعارهای دکتر روحانی چرخیدن چرخ اقتصاد در کنار سانتریفیوژها بود. دولت 
احمدی نژاد هم از این کمبود و آرزو استفاده کرد، اما به پوپولیستی ترین شکل ممکن. 
طرح مسکن مهر، ازجمله این اقدامات بود که در برخی موارد اجرا یا کامل نشد و در 
مواردی هم که شهرک های مسکونی ساخته شدند، زیرساخت های لازم را نداشتند. 
یکی دیگر از قول های پوپولیستی احمدی نژاد در زمینه مسکن، همان اعطای هزار 
مترمربع زمین به هر ایرانی بود. جالب است که این قول به هیچ وجه شدنی نیست 
چون ایران هزار مترمربع زمین با امکان سکونت برای هر فرد ندارد، ولی این شعار 
برای مردم بســیار جذاب بود و حتی بعضی ها با خودشان حساب وکتاب می کردند 
که اگر هر ایرانی صاحب هزار مترمربع زمین باشد؛ پس خانوار پنج نفره من، مالک 
پنج  هزار مترمربع زمین است! با همین حرف ها دلخوش بودند و دولت هم از امید 

و نیاز مردم به خانه دارشدن استفاده می کرد.
 چرا این شعارهای پوپولیســتی در زمینه مســکن برای مردم جذاب بود؟  �

به خاطر اهمیت خانه دارشدن؟
بله، الغریق یتشبث به کل حشیش! کسی که در حال غرق شدن است به پرکاهی 
که روی آب شــناور است هم متوسل می شود، شاید به جای محکمی وصل باشد. 
دولت های قبل هم از این فقدان مســکن و میل به داشــتن خانه در مردم استفاده 
کردند. واقعیت هم این است که اگر طرح مسکن مهر درست و کارشناسی شده اجرا 
شده بود، شاید می توانست بخشی از مشکلات موجود در زمینه خانه دارشدن را از 
بین ببرد. من به خاطر دارم یکی از طرح های دولت قبل که دولت یازدهم آن را در 
ابتدا تأیید کرد، همین مسکن مهر بود، اما بعدا اعلام شد این طرح مشکلات زیادی 
دارد. اینجا باید بر یک موضوع مهم دیگر تأکید کنم. مســکن مشکل اصلی جوانان 
و خانواده های ایرانی نیست. مشکل اصلی کار است؛ بنابراین اگر اتفاقی قرار است 
امســال بیفتد باید این باشد که کار مولد و مؤثر برای جوانان و بی کاران ایجاد شود. 
یکی دیگر از دلایلی که شما در کشورهای توسعه یافته میل شدید به خانه خریدن را 
نمی بینید همین است که افراد در این جوامع می دانند که برای مادام العمر یا شاغل 
هســتند یا بیمه بی کاری دریافت می کنند. این امنیت که ترس از فقر و نداری را از 
بین می برد، خود مشکلات دیگر را هم حل می کند. جالب است بدانید در اسلام بر 
مســئله فقر تأکید زیادی شده است؛ برای مثال در روایات داریم من لا معاش له، لا 
معاد له. وقتی کسی شغل و درآمد ندارد و درگیر فقر است، چطور انتظار داریم که 

به فکر دین و ایمانش باشد؟
  ما در ایران در سال های اخیر پدیده هایی با اسامی زمین خواری، کوه خواری،  �

جنگل خواری، ساحل خواری و... را شاهد بوده ایم. این پدیده ها چقدر با آن میل 
ما به تملک که از آن نام بردید، در ارتباط است؟

بگذارید یک خاطــره برایتان تعریف کنم؛ چندوقت پیش شــهردار منطقه دو 
میهمان من بود. به او گفتم آقای شهردار! این دماوند مال همه است. همه باید از 
دیدن آن لذت ببرند. شــما با این همه ساختمان که دارید روی هم می گذارید، حق 
بقیه را پایمال می کنید. جناب شهردار جواب داد: اشکال ندارد! کوه را بالا می کشیم 
تا بقیه هم بتوانند ببینند! حالا بروم سراغ پاسخ سؤال شما؛ ببینید این ساختمان هایی 
که در تهران دارد روی هم بالا می رود، تعداد زیادی  از آنها خالی است. چرا؟ چون 
قیمت هر مترمربع مســکن در تهران از پنج تا ۱۵ میلیون تومان اســت. چه کسی 
پول خرید خانه با این قیمت را دارد؟ کســی که خودش صاحب خانه اســت! این 
مگر چیزی جز همان تکاثری اســت که گفتم. یک نفر می رود شــهرداری و تراکم 
می گیرد که خانه بسازد، ولی این خانه دست متقاضی خانه نمی رسد؛ چون عرضه 
ما با تقاضای ما هماهنگ نیســت. عرضه ما به شکلی است که در شمال و شمال 
غربی تهران که ما هســتیم، آپارتمان ها خالی است و در جنوب تهران در کنار ریل 
راه آهن خانه هایی هست که چندین و چند خانوار در آن زندگی می کنند. این حرص 
و میــل هم محدود به زمین های داخل ایران نمانده اســت. الان یکی از افتخارات 
پولدارهای ایرانی این است که در دوبی ویلا داشته باشند. اصلا چرا راه دور برویم! 
فقیر و ندار است که می رود کیش و قشم ویلا می سازد یا کسی که داراست؟ امروز 
دیگر ویلا داشتن هم مایه افتخار نیست. من کسانی را می شناسم که هتل خریده اند 
در کیش و قشم برای اینکه به رخ دیگران بکشند که ما داریم. انگلستان، آذربایجان 
و برزیل هم مقصدهای بعدی پولدارهای ایرانی اســت و خریدوفروش زمین و ویلا 

الان در این کشورها روی بورس است.
 اشاره کردید که داشتن سرپناه، یک ضرورت و نیاز است. تبعات روندی که در  �

آن امید به داشتن مسکن، به ناامیدی تبدیل می شود، چیست؟
من معتقد نیستم نمی توان این شرایط را کنترل کرد و لزوما این امید قرار است، 
ناامید شــود. اگر از یک طرف کشور از وضعیت رکود بیرون بیاید، تولید رونق بگیرد 
و افراد بتوانند شــغل داشته باشند و از طرف دیگر مسکن ارزان اجاره ای در اختیار 
افراد قرار دهیم، این وضعیت تا مقدار زیادی کنترل می شــود. در کنار اینها باید به 
یک موضوع دیگر هم اشاره کرد؛ این وضعیت زمین خواری و ساخت وساز بی رویه 
باید از بین برود. حتما باید بر خانه های خالی مالیات بسته شود. امروز در کوچه های 
شش متری که جای رفت وآمد ماشین نیست، اجازه ساخت وساز روی هم و در هوا 
داده می شــود. این یک آسیب جدی است که باید جلوی آن گرفته شود. اگر تلاش 
نشود معضل بی سرپناهی حل شود، همان اتفاقی خواهد افتاد که اوایل انقلاب رخ 
داد. اوایل انقلاب بسیاری از بی خانمان های جنوب شهر و زاغه نشین ها راه افتادند 
و آمدند بالای شــهر و هر خانه ای که خالی بود را تملک کردند؛ چون جای دیگری 
نداشــتند. این یک سیل است که اگر راه بیفتد نمی توان جلوی آن را گرفت. من این 
زنهار را می دهم که این شورش اکثریت ندار دربرابر اقلیت دارا محتمل است و نباید 

گذاشت کار به جایی برسد که این اتفاق بیفتد.
  چگونه باید جلویش را گرفت؟ �

بیشتر از دو ســال از عمر دولت یازدهم می گذرد. این دولت توانسته به یکی از 
وعده هایش جامه عمل بپوشاند و آن آشتی بین المللی بوده است. حالا باید سراغ 
آشتی ملی برود. آشتی ملی، یعنی اینکه بنشینیم دور هم ببینیم مشکلات اقتصادی 
ما درحال حاضر چیست؟ چگونه می توان با کمک هم جلوی فساد و رشوه و ارتشا 
را در ســاختار اقتصادی گرفت؟ چگونه می توان با این پولی که قرار اســت پس از 
برداشته شدن تحریم ها وارد کشــور شود، مشکلات را حل کرد؟ چگونه می توان با 
اســتفاده از شایسته ترین ها دست به اصلاح زد؟ من معتقدم می شود دست به این 
اصلاح زد. البته نه با دشمنی، بلکه با درکنارهم بودن. ما هیچ چیز کمتر از کشورهای 
دیگــر نداریم. به اندازه کافی هم مردان کاردان داریم. همه مان هم ابنای یک وطن 
هستیم، نه مزدور اجنبی. امروز ما یک نقطه امید داریم و آن برجام است. می شود 

از این نقطه شروع کرد، اما با شایستگی.

گفت وگو با دکتر «حسین باهر»، درباره حسرتی به اسم خانه دار شدن

می خواهیم مستأجر نباشیم تا نشان دهیم مستحق نیستیم
 افشین یداللهى
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